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تقدیم بھ 
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ھدفمند ساخت



اريزسپاسگ
ایــن تحقیــق ثمــره اي ازجوشــش فكــري 
نویسنده وناشي از علاقھ ویـژه بـھ موضـوع 
مطرح شده،بدون درنظـر داشـتن دشـواریھاي 

از جانبي موجود دراین زمینـھ مـي باشـد.
درمطابقت دادن است كھنویسندهبخت مساعد 

چھار چوب فكري خودبا تنظیم ایـن رسـالھ،
احسـانرازمحضر پرثمر استاد گرانقـدر دكت

نماییھـاي بـاارزش خـانم اشراقي ونیز راھ
جاي ھ مفتاح،مجال مساعدت داشت.امدكترالھ

ازوبزرگـوارایـن دوتشكر بي نھایت از 
ه تـاریخكدتلاشھاي بزرگان فعال در پژوھشـ

دكترتكمیـــل دكترتركمنـــي آذر،ھماننـــد
باتمام باقیست كھدكتریوسفي فر،ھمایون 

ــي  ــھ علم ــال تجرب ــھ انتق ــلاش ب ــود ت وج
خود،ازنسلي باتجربھ ھاي متفاوت بھ نسـلي 

ونویسـنده درچالش ھـاي گونـاگون نمودنـد
افتخـــار داشـــت كـــھ درایـــن مـــدت 
ـــژوھش  ـــوم پ ـــگاه،آداب ورس حضوردرپژوھش
ـــان  ـــیدن راازمحضرایش ـــاریخي اندیش وت

. این تحقیق پاسخ ناچیزي است بـھ بیاموزد



اتیدبرجســـتھ تلاشـــھاي بـــي دریـــغ اس
تاریخ،وقطره ناپیدایي است دربرابردریـاي 

علم ودانش وتجربھ آنان.   
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درمــورد سلســلھ صــفوي پژوھشــھاي انجــام شــده
ازلحـــاظ روش شـــناختي وطـــرح چھـــارچوب نظـــري 
موضوع،باوجود ناچیز بودن،زمینھ ساز تبلور نظریھ 
ھاي جدیدي در بسـتر مطالعـات وتحقیقـات تـاریخي 
محســوب مــي شــود؛اما طــرح مســایل مشــابھ درذھــن 
پژوھشــگران،دال بررســیدن بــھ نتــایج یكســان 

ل توجھ،مطرح شدن مسایلي است كھ ازموارد قابنیست.
ھد  باوجود تازگي نداشتن آن،آنچھ كھ بدسـت مـي د
نظریھ ھاي گوناگوني مي باشد كھ بھ دلیـل شـرایط 
زماني،ارائھ مدارك جدیـد ونظریـھ ھـاي انتقـادي 
جدید ونیز دغدغھ ھاي فكـري پژوھشـگران،فعالیتھا 

ن سـوق مـي آرا بھ طرح مسایل وبـازتعریف نمـودن 
دھد.

یندي كھ ازاواسط قرن بیسـتم مـیلادي بطـور فرا
تاریخي و مطالعات سیاسـي مؤثر برسلسلھ پژوھشھاي 

واجتماعي تأثیر گذار بود ولزوم مطرح شدن بسیاري 
از مسایل جدید و یا تكـراري را در قالـب ارائـھ 

بھ این .بود» ھویت«ح ساخت،مسألھ آراي جدیدي مطر
بھـا زمینھ درحوزه مطالعات تاریخ ایـران چنـدان

،اما مي توان ضمن بررسـي تـاریخ سلسـلھ داده نشد
ــوع را  ــدین موض ــرداختن ب ــال پ ــفوي مج ــت ص بدس

البتھ سیر تحقیقات انجام شده در این مـورد آورد.
نشان مي دھد كھ جاي خالي پـرداختن بـدین موضـوع 
بطور روشمند ولزوم مطرح ساختن مسایل حساس و نیز 
ــي  ــوس م ــایل محس ــدین مس ــاربردي ب ــگ ك دادن رن

بطور كلي موضوع ھویـت قلمـروي را در حـوزه باشد.
تحقیقات تاریخي تشكیل مي دھد كھ موضوعات سیاسـي 
،اجتماعي و تواریخ محلي مھمترین بخـش آن محسـوب 

بنابراین،حوزه تحقیقــات تــاریخي لــزوم مــي شــود.
كارھا و تحقیقات روشـمند را در ایـن گسـتره مـي 
طلبد تا با طرح نظریـھ ھـا ومسـایل كـاربردي،آن

عامــل تكــرار وعــدم انعطــاف از قلمــرو مطالعــات 
بطور كلي درطـرح موضـوع سیاسـي تاریخي محو گردد.

این رسالھ توجھ بھ چند نكتھ الزامي است:

ــام تحقیــق مطــابق روش طــرح موضــوع-١ وانج
در ایـــن رســـالھ تـــلاش گردیـــد ســـاختارگرایي.

تاضمن بررسي ساختار قـدرت،از روش تحلیـل محتـوا 
لعھ اجزاي سـاختار وارتبـاط بـین اجـزا براي مطا

ــھ  ــت ب ــردي اس ــالھ رویك ــود.این رس ــتفاده ش اس
طریقت،سلطنت وشریعت در ساختار كلي سیاسـي زمـان 



از سـوي دیگرطـرح ایـن موضـوع شاه اسماعیل صفوي.
ــول روش  ــا اص ــوعي وی ــر موض ــابھ از نظ ــود تش ووج

ــابھ و تحقیق، ــایل مش ــرح مس ــاي ط ــھ معن ــاً ب لزوم
چـون و چـرا ازنظریـھ ھـاي استفاده و اقتباس بي 

ھمچنین ایـن ارائھ شده توسط دیگر محققـان نیسـت.
مباحث كتاب آقـاي صـفت گـل رسالھ نھ آن گستردگي

رادارد ونھ شیوه كار مینورسكي را در بیان مناصب 
اداري و درباري ونظامي،بطور مـنظم رعایـت كـرده 
است.البتھ نظریھ ھـاي اینجانـب در مـواردي رنـگ 

راي محققان ایراني وخارجي بـھ انتقادي نسبت بھ آ
خود گرفتھ است ونیز تلاش گردیـد تـا نظریـھ ھـاي 

ــــــن  ــــــده درای ــــــھ ش ــــــالھ،با رارائ س
وجودنارسابودن،تاحدودي مكمل نظریھ ھاي مربوط بھ 

ي محققـاني بطور كلـي آراد.موضوع مورد بحـث باشـ
ھمچـــــــــــون سیوري،مینورســـــــــــكي،رھر 
ــمن  ــومر وجزآن،ض ــكي،فاروق س برن،لمبنون،پتروشفس

چھارچوب نظري نویسنده،مورد بررسـي وتحلیـل بیان 
قرار گرفتھ است.

درنظر جھ بھ گستردگي موضوع.بر این اساس تو-٢
معنـاي بیـان صرفاً بـھ ،گرفتن یك موضوع سیاسي

.بدون تردید در طرح جنگھا ورویدادھاي سیاسي نیست
ــایل  ــژه در دوره صفوي،مس ــھ وی ــي ب ــایل سیاس مس

دي در ارتباط نزدیـك سیاسي،مذھبي،اجتماعي واقتصا
با ھم قرارداشتند.بھ ویژه دربحث اعوامل قدرت،مي 
توان تأثیر مسـایل مربـوط بـھ مالكیـت زمـین را 
درنظرداشت.ھچنین آنچھ كـھ در زمینـھ مـذھبي روي 
داد،تنھا رسـمیت یـافتن مـذھب تشـیع نبود،بلكـھ 
ــاگون  ــل گون ــر عوام ــھ آن ب ــل توج ــأثیر قاب ت

سیاسي،اجتماعي واقتصادي  بود.

درنظــر داشــتن اختصاصــات تــاریخي در ایــن -٣
دوره.از مھمتــرین مــواردي كــھ مــي تــوان درنظــر 
داشت،اثبات جریان پیوستھ اي در سیر تحولات سیاسي 
واجتماعي ایران است كھ در ادامھ رویدادھاي عظیم 

ــاھي ھخام ــكیل شاھنش ــون تش ــي ھمچ ــي،ظھور سیاس نش
ــتھ  ــامدھاي برجس ــت ساسانیان،وپیش ــان وعظم پارتی
فرھنگي ھمچون ظھور فردوسي وحافظ،درعرصـھ سیاسـي 

ھـ.ق ٩٠٧دراین دوره تجلي یافت.تصرف تبریز درسال 
ي درتـاریخ بدست شاه اسـماعیل ،آغـاز دوره جدیـد



ــذھب  ــافتن م ــمیت ی ــلام بود.رس ــس از اس ــران پ ای
تشیع،استقلال سیاسي و وحدت ارضي ایران،ایجاد یـك 

ھا در حكومت در قالب پیوند ساطنت وشریعت كھ سـال
وتـأثیرات -مقابل مشكلات داخلي وخارجي دوام آورد

موجـب تمـایز -مھمي در تاریخ معاصر ایران نھـاد
دولــت صــفوي از دولتھــاي پیشــین ایــران گردیــدو 

اساس شكل گیري نوعي ھویت مـذھبي وملـي و ھمچنین 
جغرافیــــــایي دربرابــــــر ازبكان(ازســــــمت 

شرق)وعثمانیان(از سمت غرب)راشكل داد.
رسي تـاریخ سلسـلھ صـفوي را چندكلیـد محور بر

واژه تشكیل مـي دھد:طریقت،سـلطنت وشـریعت.براین 
بل  اساس آنچھ كھ درمورد تأسـیس سلسـلھ صـفوي قا
توجھ است،پیشینھ رھبري طریقت،داشتن نسب ایرانـي 
وتشكیل شاھنشاھي یكپارچھ صفوي و ایدئولوژي مذھب 
مي باشد.طریقت صفوي كھ درنتیجھ نبـوغ شـیخ صـفي 

وفرایند انتقال زیركانـھ جایگـاه اردبیلي الدین
مرشدي بھ خاندان صفوي،درعرصھ اجتماعي قرن ھشـتم 

مطرح گردید،اجداد شاه اسماعیل صـفوي را از ھـ.ق 
جایگــاه جانشــینان طریقــت تصــوف زاھدیــھ،بعنوان 
متنفذان و متمولان محلي اردبیـل وداراي محبوبیـت 

نھـاي یكي از كانوطریقت صفوي اجتماعي بالا كشید .
مھم تصوف گردید كھ ازپشـتوانھ اجتمـاعي و مـالي 
ــت  ــلاطین وق ــي س ــادي وسیاس ــاي اقتص ــز حمایتھ ونی

بنابراین مقدر گردید كھ طریقت صـفوي برخوردارشد.
سرآغاز جریاني قرار گیرد كھ انتھاي آن شكل گیري 
پادشاھي صفوي بود.بطور كلي مي تـوان مجموعـھ اي 

ـــاگون رادر  ـــاد گون ـــا وابع ـــن از دگرگونیھ ای
ــؤثر  ــفوي م ــلھ ص ــدایش سلس ــد پی جریان،درفراین
دانست.بھ بیاني دیگر،این فرایند حاصلي از تعامل 
ــادي،اجتماعي،جغرافیایي  ــر سیاسي،مذھبي،اقتص عناص

ھر یك ازاین عوامل قلمرو بسـیطي را وفرھنگي بود.
در حوزه بررسي دگرگونیھاي عمده چھ قبل از تأسیس 

لسلھ دربر مي سلسلھ صفوي وچھ در طول حكومت این س
گیرد.

رھبري طریقت،مشایخ خانقاه اردبیل را در بطـن 
جریاني قرار داد كھ در مقاطع زماني مختلـف وبـر 
حسب شرایط گوناگون،پذیراي دگرگونیھایي شـد.بنظر 
مي رسد با توجھ بھ سطح فعالیتھاي مرشدان طریقـت 
ونیـــز میـــزان تأثیرپـــذیري طریقـــت ازاوضـــاع 

وقـت،بتوان چنـد مرحلـھ سیاسي،اجتماعي واقتصادي
اساسي رادر سیر تحول تدریجي طریقت صفوي در نظـر 



صفي الـدین داشت. در مرحلھ اي كـھ از دوره شـیخ 
آغاز مي شود وتا قبـل از دوره شـیخ جنیـد را در 
برمي گیرد،وضعیت مشـایخ طریقـت را مـي تـوان از 

مورد توجھ قرار داد؛دوران پـس از ابعاد گوناگون
سألھ لـزوم مرگ شیخ صفي الدین، مرشـدان را بـا م

گسترش خانقاه وتأسیسات خانقاھي براي رسیدگي بـھ 
امور جاري طریقت مطرح ساخت.در حقیقـت مـي تـوان 
ــوان  ــن دوره،بعن ــاه درای ــیوخ خانق ــھ ش ــت ك گف

آن روزگار مطرح بودند نمایندگان برجستھ اجتماعي 
كھ نوعي بار معنوي را بھ دوش مي كشیدند.مي توان 

ل مردم  نسبت بـھ مرشـدان در آن گفت كھ عكس العم
دوران،نتیجھ طبیعي بحران اجتماعي وشرایط تاریخي 
تجربھ نشده پس از ھجوم مغولان درآن دوران بود كھ 
موجب رشد مسالك گوناگون تصـوف ورونـق خانقاھھـا 
گردید ومرشدان را بعنوان ملجأ وپناھگـاھي بـراي 

قـرار ارضاي خواستھاي دروني و امیال روحي آنـان 
ه بود كھ در دوره مورد نظر،طریقت صفوي سرآمد داد

بود.بدین ترتیـب طریقـت صـفوي بواسـطھ جانشـیني 
طریقت زاھدي،وارث جایگاه بلندي گردیـد كـھ بـار 
ــدان  ــوص مری ــت وخل ــدان اطاع ــدس مرش ــوي و تق معن
طریقت،ھدایاو نذور،اوقاف وبخششھارا بـراي آنـان 
ــن  ــھ درای ــل توج ــم قاب ــاخت.نكتھ مھ ــراھم س ف

جنبھ ھاي تقـدس بھ تبلیغات مربوط بھ باره،گرایش
مرشدان طریقت بود كھ حتـي درطـول حكومـت سلسـلھ 
صفوي بااشتیاق فراوان ودر ابعاد گونـاگون بـدان 

ید پرداختھ مي شد. این مایھ تقدس ومحبوبیـت از د
ازیكسـو نمایندگان سیاسي آن دوران پوشیده نماند.

شیوخ خانقاه نوعي حلقھ ارتباطي میان مردم وحكام 
وسلاطین وقت بودند؛فرمانھاي مبني بر وقف واعطـاي 
ــوب  ــاي مكت ــاتي وفرمانھ ــت مالی ــیورغال ومعافی س

سـي وغیرمكتوب مبني بر احترام فراوان بزرگان سیا
اجتماعي درآن گانبعنوان نخبنسبت بھ شیوخ طریقت 

ــاط دوران، ــك ارتب ــان ی ــا را درجری ــل آنھ در عم
ر از سـوي دیگـر ایـن عوامـل ددوجانبھ قرار داد.

كنـــار اقتضـــاي شـــرایط سیاســـي واجتمـــاعي آن 
روزگار،سطح فعالیتھاي شیوخ طریقـت را بـھ امـور 
خانقاھي محدود نمود.از یكسو ثروت ورونق خانقـاه 
خود مسألھ اي بود كھ لزوم پرداختن بـھ تأسیسـات 

وجــود قــاھي را آشــكار نمــودو از ســوي دیگــر خان
مـانع از ، براي چندساليحكومتھاي نسبتاً قدرتمند

وجود بي ثباتي سیاسي(آنطور كھ درآسـتانھ تأسـیس 



ــود داشت)گردید. ــفوي وج ــلھ ص ــي سلس ــعف وفروپاش ض
ایلخانان ھم پس از مدت كوتاھي یورشھاي بي وقفـھ 

اوضاع اجتماعي و فرھنگـي آن تیمور را درپي داشت.
دوره را مي توان تداوم واحیـاي بحـران اجتمـاعي 

اي از ھجوم مغول،بواسطھ فعالیتھاي سردستھ طایفھ
این شــرایط حتــي تیــره تركــان شرقي(ازبك)دانســت.

ــعائر  ــھاي داراي ش ــامي جنبش ــبھ نظ ــاي ش فعالیتھ
آرماني شیعي وبا واكنش اعتراض اجتماعي(از جملـھ 

در مورد طریقت سربداران)را بابن بست مواجھ نمود.
صفوي مي توان گفت كھ در این دوران،درمرحلھ گذار 

ــھ ــھ مرحل ــاھي ب ــور خانق ــام ام ــجام از انتظ انس
ـــرار  ـــت ق ـــامي طریق ـــاي نظ ـــازماني نیروھ س

فعالیتھاي سیاسي ونظـامي شـیوخ طریقت(شـیخ داشت.
جنیدو شیخ حیدرو سلطانعلي)نشانھ وجـود بحـران و 
معضلات گوناگون در امور خانقاه نبود،بلكـھ نشـان 

داشت.این نیـاز را گسـترش دامنـھ »نیاز«از نوعي 
اي تبلیغات شیوخ طریقـت در آناتولي،سـوریھ وآسـی

صغیر،ارمنستان و...،گسـترش تأسیسـات مربـوط بـھ 
طریقت وسـاماندھي پیـروان طریقـت صـفوي از نظـر 

در حقیقـت مـي عقیدتي ونظامي بوجـود آورده بـود.
شیعھ آنـاتولي از توان گفت كھ دلیل استقبال غلا

مشایخ صفوي،تنھا موج تبلیغات آنان نبود؛بلكھ در 
داراي رنگ نتیجھ بالندگي جریانھاي پویاي عقیدتيِ 

خروش وتحرك مریدان صـوفي و طوایـف صوفیانھ،جوش و
سركش وبلندپرواز،زمینـھ پـذیرش تبلیغـات مشـایخ 
صفوي در این نواحي وجود داشت كھ با بررسي بیشتر 
مي توان انگیزه ھاي مادي(از جملھ گرایش بھ بدست 
ــایي  ــعیت جغرافی ــھ وض ــب توج ــین و جل آوردن زم

ایـران مـؤثر ایران)را در توجـھ آنـان بـھ سـمت
مجموعـھ طوایـف مریـد »(قزلباش«اما عنوان دانست.

مرشد كامل صفوي)قبل از آنكـھ بیـانگر ویژگیھـاي 
نژادي ونزاع بین تـرك وتاجیـك در سـاختار قـدرت 
اوایل عصر صفوي باشد،بعنوان روح یك جریان معنوي 
و یك سازمان داراي پیوستگي عمیق میان اجـزاي آن 

آنـرا بعنـوان مبنـاي آنچھ كھ مي توان مطرح بود.
این پیوستگي در نظر داشـت،رابطھ عمیـق صـوفیگري 
بود كھ شامل تقدس مرشد كامل واطاعت بي چون وچرا 

آن عقایـد غلـو آمیـز ونسـبتاً ازفرمانھاي اوبود.
قزلباشان و بویژه باورھاي افراطـي آنـان افراطي 

نسبت بھ امام اول شیعھ،با ھمـان ظرافـت درخـدمت 
گرفــت ودر افكــار مقــام مرشــد كامــل قــرار



قزلباشان،او را تاحد یك مقـام معنـوي نمـادین و 
مشـایخ صـفوي در داراي تواناییھاي ویژه بالا برد.

بــي ثبــاتي سیاســي،قواي عقیــدتي وجســماني دوران 
مریدان قزلباش و تمامي لوازم را در راستاي كسـب 

بـھ خـدمت قدرت سیاسي و بـھ بھانـھ كسـب قلمـرو
صرف بھ امور خانقاھي گرفتند واز آن محدوده توجھ 

فراتـر رفتنـد؛ولي وذكر وسمع ومانند آنو معنوي
در این زمینھ چندان تجربھ خوشایندي نداشـتند.در 
حقیقت مي توان گفت كـھ رشـد روز افـزون پیـروان 
بالنده صوفي و عزم جدي مشایخ صـفوي برتوجـھ بـھ 
شش و تحـرك  امور سیاسي وتصـور نتیجـھ اي كـھ جو

ھراس رجال سیاسـي شت،ترس وطریقت در پي داپیروان 
وقت را برانگیخت،بطوري كھ در میدان درگیري ھـاي 
بر سر جانشیني در آخرین دھھ ھاي قبـل از تأسـیس 
سلسلھ صفوي،این عامل مـورد توجـھ مـدعیان قـرار 

شـاه اسـماعیل صـفوي درحقیقت،روي كار آمدن گرفت.
ند  نتیجھ حاصلھ دو قرن مرحلـھ تكـوین وتجربـھ چ

ھرج و مرج سیاسي،شرایط نامطلوب سالھ مشایخ صفوي،
اقتصادي وبحران اجتماعيٍ پس از فروپاشي زودھنگام 

تمایلات گریز تركمانان آق قوینلو وقراقوینلو بود.
ازمركز فرماندھان وامراي تركمان در برابر حكومت 
مركزي ناپایدار،درگیري مدعیان قدرت كھ درنـواحي 

یژه مختلف پراكنده بودند،توطئھ ھا ودسیسھ ھا بـو
از سوي فرمانـدھان و امـراي نظامي،ضـعف اقتصـاد 
كشاورزي و فشار مالي بھ ساكنان شـھر وروسـتا،دو 

راپس ازدوره كوتاه مدت قدرت خـود اتحادیھ پیشین
بــھ انحطــاط كشــاند وضــربھ نھــایي از ســوي شــاه 
اسماعیل وارد آمدكھ ازپیشرفت ایـدئولوژي طریقـت 

جارب  آنھـا صفوي اززمان رھبران طریقت صـفوي و ت
بھره مند شده بود.

ھـ.ق ٩٠٧شاه اسماعیل صفوي تازماني كھ در سال 
موفق بھ تسخیر آذربایجان شد،ھنوز بعنوان یكي از 
مدعیان اصلي قدرت در آن زمان مطرح بود؛ولي ایـن 

تبریز،پایتخـت اداري شھرنكتھ قابل توجھ است كھ
مي تـوان را دراختیار داشـت.،تركمانان آق قوینلو

ھــ.ق در ٩٠٧انگیزه ھاي نظامي پس از سال گفت كھ 
جریان تكمیـل فـتح تبریـز وتسـلط بـر قلمـرو آق 
قوینلو ھا بود،ولي باتوجھ بھ عواملي ھم مي توان 
مان مراحـل  روح فعالیتھاي شاه اسـماعیل را از ھ

یكي آغازین،درجریان فتح كلي ایران قلمداد نمـود.
اینكھ شـاه اسـماعیل آن شخصـیت كاریزمـاتیكي را 



شت كھ با ابعاد مذھبي وسیاسي آن،تمامي مدعیان دا
اصلي قدرت ونیز ناظران وسفرنامھ نویسان اروپایي 
را بھ خود معطوف كرده بود.ظھور ھمچین شخصیتي را 
در اوایل قرن دھم ھجري قمري درصحنھ تاریخ سیاسي 
واجتماعي ایران آن روز،مي توان تداوم آن جریـان 

از آن بــھ تــاریخي در نظــر داشــت كــھ مــي تــوان
ھمچنین شـاه اختصاصات تاریخي ایران تعبیر نمـود.

اســماعیل متمایــل بــھ فــتح كلــي ســرزمین ایــران 
تـا ٩٠۵بود.حتي بابررسي پیشامدھاي بین سـالھاي 

حدي بـر ایـن نظـر صـحھ ٩٠٧ ھـ.ق مـي تـوان تـا 
گذاشت.تصـــرف تبریـــز بعنـــوان مركـــز اداري آق 
ــاي  ــالاري حكومتھ ــاي دیوانس ــت اعض قوینلوھا،حمای

یشین را بدنبال داشت ومي توان گفت كھ این عامل پ
كرده بـود كـھ درادامـھ شاه اسـماعیل  را وادار 

فعالیتھاي خود،برخي ضـرورتھاي تـاریخي را بـراي
تكامل پیروزي ھاي خـود درنظرگیرد:كسـب قـدرت از 
ــاھي  ــام پادش ــب مق ــیرو كس ــروعیت شمش ــق مش طری
ایران.اما آنچھ كھ رنگ ورویي تازه بھ فعالیتھاي 

رسمیت بخشیدن بھ مذھب تشـیع از ،اه بخشیده بودش
طریق بیان رسـمي واسـتفاده از ایـدئولوژي تشـیع 

در حقیقـت بعنوان مكمل فعالیتھاي نظامي شاه بود.
پذیرش تشیع دربیشتر موارد ملاك اطاعـت سیاسـي از 
ین  شاه اسماعیل قرار گرفت كھ دربیشـتر مـوارد ا

ان شـیعي امر ھمراه با چاشني خشونت بود.حتي مدعی
بھ  مذھب نیز بعنوان رقباي مذھبي وسیاسي محكـوم 

مذھب عـاملي بـود كـھ درایـن دوره نابودي بودند.
تمامي فعالیتھاي نظامي و سیاسي شاه اسـماعیل را 

،دراین از سـوي دیگـرتحت پوشش قـرار داده بـود. 
گردیـدمذھب بخش اصلي وعمده نوعي ھویت ملي دوره

ان ونیزعثمانیاننچھ كھ درروابط سیاسي با ازبكآ.
ه ژبـویاین امـر.بودمـذھب تشـیع بـودمورد توجھ

شرقي محسوس بود سیاسي مربوط بھ شمالھايدرجریان
بھ  وحس مقاومت در برابـر ھجـوم پیـاپي ازبكـان 

باوجود(نواحي داخلي ایران ھمچون خراسان وكرمان 
سـھولت مایھ،)نسبت بھ  مذھب تشیعحساسیتھابرخي 

بــھ عبــارتي دیگــر در .دیكــار شــاه اســماعیل گرد
سي  دوراني كھ نمـي تـوان بـھ وجـود مرزھـاي سیا
وجغرافیایي آنچناني(بھ معناي جدیـد)قایل شـد،مي 
توان گفت كھ مذھب تشیع در طول حكومت سلسلھ صفوي 

(بـا رادرایران،بھ تدریج نوعي ھویت ومرز سیاسـي
تشـكیل در شرق ونیز عثمانیـان در غـرب)ازبكا ن



ن گفت كھ سلطنت شاه اسماعیل در حقیقت مي تواداد.
كھ مبناي مذھبي نیز داشت،عاملي بود بـراي وحـدت 
واستقلال ارضي وسیاسي ایـران درچھـارچوب مرزھـاي 

شناختھ شده تاریخي.
دوره شـــاه اســـماعیل صـــفوي را مـــي تـــوان 
باویژگیھاي منحصـربھ فـرد شـاه،یك دوره تـاریخي 

ن متمایز دانست.از ویژگیھاي این دوره،متمركز شـد
ــذھبي(طریقت  ــوي وم ــدس معن ــاي تق ــھ ھ ــامي جنب تم
وشریعت)و اطاعت سیاسي وریاست دنیوي دروجود شـاه 

وبـھ عبـارتي دیگر،عینیـت داشـتن وجھـھ اسماعیل 
سیاسي ومذھبي او بود.با توجھ بدین مورد مي توان 
گفت كھ دراین دوره تمامي جریانھاي معنوي ومذھبي 

مـور در ودنیوي و سیاسي بھ ھم پیوستھ بود.ھمـھ ا
بطن جریان سیاسي قرار داشت كھ مذھب تابعي از آن 
بود؛بنابراین وجود ھرگونھ مخالفت مذھبي وادعـاي 

مي مشابھ ریاست معنوي ومذھبي، رنگ سیاسي بھ خود 
گرفت.مذھب در ایـن دوره ابـزاري بـراي نیـل بـھ 

در ایـن دوره سـازمان فرایند استقرار سیاسي بود.
داشـت.باتوجھ بـھ قدرت ویژگیھاي متمایز خـود را 

ویژگیھاي سلطنت شاه اسماعیل صفوي نمي تـوان بـھ 
وجود نھادي مستقل از سیاسـت در ایـن دوره قایـل 

تـا پـیش فرضـھایي شد؛بنابراین لازم بنظر مي رسد 
براي اثبات صحت این نظریھ ارائھ شود:

مرحلھ استقرار سیاسـي كـھ بلافاصـلھ پــس از -1
بر دوره فروپاشي آق قوینلوھـا تحقـق یافـت،
ساختار قدرت در این دوره تأثیر گذار بود.

ر بویژه بھ دلیل اقتضاي شرایط سیاسي این ام-2
وقت ونیز تأثیر نظامي گري بركـاركرد صـاحب 

منصبان گوناگون بود.

اسـماعیل دلیل دیگر ویژگیھاي شخصـیتي شـاه -3
ي شخصـیت كاریزمـاتیكبود؛یعني اینكھ شـاه 

نظامیـانداشت كـھ تـوأم بـا اطاعــت مطلـق
اوبود.بـھ مقـامارگزاران سیاسي وعامھ ازكو

بیان دیگر،قدرت او منشأطریقت وشریعت داشـت 
واو ازسلطنت آرماني برخوردار بود.



در این دوره محدوده اختیـار صـاحب منصـبان -4
نظامي،مذھبي وسیاسي درساختار قـدرت چنـدان 
مشخص ومتمایز از ھم نبود(تداخل وظـایف).از 

بــودن جنبــھ برجســتھ،ویژگیھــاي ایــن دوره
سیاسي مناصب گوناگون بود.

با توجھ بھ بخشش یكباره اموال در این دوره -5
ــــھ اي  ــــدایا وغنایم،خزان ــــھا وھ وپیشكش

ھمچنین بنظر مي رسد امورمـالي و نداشت.وجود
حقــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقي 
سپاھیان،كارمندان،صدوروقاضــــــیان،آنچنان 

سازمان یافتھ نبود.
ر در سلطنت شاه اسماعیل آنچھ كھ برجستھ وآشكا

قابل توجھ شاه با توجـھ بـھ مطـرح شـدن بودقدرت 
-تئوري ظل اللھي بھ شكل خاص خودبر مبناي مـذھبي

سیاسي در این دوره بود.بھ جرأت مي توان گفت كـھ 
درتاریخ سیاسي و اجتماعي ایران قدرت شاه ایـران 
در ھیچ دوره اي بیشتر از قدرت شاه صفوي نبود.در 

فریضــھ بــھ صــورت یــكایــن دوره اطاعــت از شــاه 
عقیـدتي گردیـد.اطاعت -اجتماعي ویك اساس اجتماعي

از شاه رنگ مذھبي داشـت و عـین عمـل بـھ شـریعت 
بود؛بــا توجــھ بــھ ایــن كــھ شخصــیت او بعنــوان 
فرزندزاده پیامبر وداراي مقام واجـب الاطاعھ،چـھ 
نزد قزلباشـان وصـوفیان  در افكار عموم وچـھ در 

اه بنظر مي رسد وجھـھ مـذھبي مقـام شـمتصور بود.
مانع از آن  واقتضاي شرایط سیاسي وقـت تـا حـدي 

بعنـوان یـك نھـاد وداراي »مـذھب«تـاگردیده بود 
ساختار سلسلھ مراتبـي آنچنـاني وكـاركرد حقـوقي 
ویژه،ونیز عاملي خارج ومستقل از شخصیت شاه شـكل 
گیرد.آنچھ كھ مي توان بطور كلي از ماھیت عملكرد 

شـت،تلاشصاحب منصبان دیني در این دوره درنظـر دا
ز درھماھنگي سطحي از نظـر عقیـدتي بـودو تنھـا ا

لاش ھـایي در زمان سلطنت شاه تھماسـب بـود كـھ تـ
زمینھ فقھي توسط گروه علماي مھاجر صورت گرفت.

از مھمترین ویژگیھـاي سـاختار قـدرت در ایـن 
ــا  ــبي ب ــد،وجود مناص ــھ ذكرش ــلاوه برآنچ دوره ع

تنھـا كاركردھاي خاص در این دوره بود؛بطوري كـھ 
و پس از درگذشت در زمان شاه اسماعیل اھمیت یافت 

مدتي كوتـاه،آن جایگـاه ساو بھ تدریج یا پـ از 
د را در ساختار قـدرت از دسـت داد ودرنخستین خو



،ویـا مقاطع زماني مختلف كاركرد متفـاوتي داشـت
در دوره ھـاي اھمیـت خـود را ازدسـت داد وبكلي

تضاي شـرایط بعدي مطرح نبود.در این مورد باید اق
زماني،وضعیت عناصـر تاجیـك وقزلبـاش در سـاختار 
قــدرت ومھمتــر ازھمــھ،اراده وفرمــان شــاه را در 

وكیل نفس نفیس ھمـایون  بعنـوان مقـامي نظرداشت.
مطــرح گردیــد تــا نایــب شــاه در تمــامي زمینــھ 
ھا(طریقت،شریعت وسیاست)باشد وبطور طبیعي اولـین 

ما متصدي آن یكي از قزلباشان اھل اختصـاص  بود؛ا
با توجھ بھ تحولات سیاسي ووضعیت ساختار قـدرت در 
اواخر روزگار شاه اسماعیل،دیگر آن ماھیت نخستین 

ھمچنین مقام صدر بعنوان یك برگزیده خود رانداشت.
سیاسي،از اھمیت وكاركردي متفاوت در ادوار بعـدي 

خليفــةسلسـلھ صـفوي برخـوردار گردید.وضـعیت مقـام 
دید.منصـب امیرالامرایـي الخلفایي نیز متفـاوت گر

اجـزاي سـاختار نظـامي ایـن نیز بعنوان مھمترین 
ــاه  ــس از ش ــت داد وپ ــودرا از دس ــت خ دوره،اھمی
اسماعیل اھمیت آن تحت الشعاع مقام قـورچي باشـي 

قرار گرفت.
انبنابر شـرایط سیاسـي ونیـز وضـعیت قزلباشـ

حامیان نظامي شاه اسماعیل ولزوم بعنوان مھمترین
ین پرداختن بھ  مرحلھ توسعھ ارضي،نظامي گري در ا

در زمان بعنوان مھمترین عامـل قـدرت مطـرح بـود.
واقع مي توان قزلباشان را بعنوان نخبگان نظـامي 
و قشر ممتاز و داراي اختیارات ویژه در این دوره 

امراي قزلباش مقامھاي عمـده نظـامي درنظر داشت.
را در دست داشتند ودر محدوده حكومت خودو زمینـي 
كھ بعنـوان تیـول بـدانھا واگـذار مـي شـد،قدرت 

وضعیت مالكیت زمین در ایـن دوره فراواني داشتند.
داري عصـر تیموریـان تا حدي تـداوم جریـان زمینـ

وتركمانان بود؛ولي با دگرگونیھایي،زمینـداري در 
در حالیكھ دوره صفوي ویژگیھاي خاص خود را یافت.

صـفوي وضعیت مالكیت در دوره قبل از تأسیس سلسلھ
بر افزایش قدرت امراي نظامي و گرایشھاي گریز از 
مركز وضعف حكومت مركزي تأثیر داشت،در عصر صـفوي 
صحبت از  وجودحكومت مركزي اقتدارگرا بودكـھ بـر 
این جریان تأثیرگذار بود.در حالیكھ انتظـار مـي 

واختیارات وقدرت فـراوانٍ امـراي رفت اعطاي تیول 
مختلف،پراكندگي قدرت قزلباش ودر دست داشتن نقاط 

را دراین دوره بـدنبال داشـتھ باشـد،ولي درعمـل 
عــواملي بــھ تمركــز نســبي قــدرت انجامید:شخصــیت 



برجستھ وكاریزماتیك شاه اسـماعیل بعنـوان مرشـد 
كاملٍ پیروان صوفي وقزلباشان ووجود روابـط عمیـق 
بین مرشدومرید برمبناي اصل صـوفیگري كـھ دردوره 

ھنوز پررنگ جنگ چالدران س ازشاه اسماعیل وحتي پ
پادشاه  مطلق العنان بود،و نیز شخصیت او بعنوان 

وواجب الاطاعھ ایـران ونیـز نایـب امـام غایـب و 
فرزندزاده پیامبر(كـھ بصـورت یـك جریـان مسـتمر 

و اسـتفاده شـاه از درطول حكومت صـفویان درآمـد)
قدرت خوددر عزل ونصب وغضب بخشش ومانندآن.در این 

ل بـا اسـتفاده از تجربـھ ھـاي مورد شاه اسـماعی
ناخوشایند حكام قراقوینلوو آق قوینلو وبھ منظور 
جلوگیري از افزایش قدرت قزلباشان وخودسري آنـان 
ــت  ــاش وفعالی ــراي قزلب ــتر ام ــھ بیش ــرل ھرچ وكنت

مھمترین منصب این دوره،یعني وكالت آنھا،از یكسو 
نفس ھمایون را بھ ایرانیان سپردو دست این صـاحب 

ر تمامي امـورو بـویژه در امـور مـالي منصب را د
ــــاش  ــــراي قزلب ــــل ام ــــوگیري از دخ ونیزجل
بازگذاشت.ھمچنین اختیارات نظـامي را ازآن حالـت 
انحصاري درآورد،بطوریكھ دربرخي مأموریتھا امراي 
قزلباش تحـت فرمـان مقـام وكیـل نفـس قـرار مـي 
گرفتندو منصب امارت بھ بسـیاري ازصـاحب منصـبان 

ر حقیقت این اقدام شاه موجب دایراني داده مي شد.
شد تا منصب وكالت نفس ھمایون ازآن حالت نخسـتین 
وابتدایي خود خارج گرددو بصورت یك محدوده تخصصي 

قادربـھ ورود بـھ ایـن درآیدكھ قزلباشان درعمـل
حوزه نبودندو با وجود آنكھ شاه اسماعیل ابتكـار 
عمل رادر دست داشت،ولي عملاً دراین دوره آن جریان 

مي نزاع بین مردان شمشیرواھل قلم،بھ شكل خاص قدی
خود وبا حساسیت بیشتري تداوم یافت.

شت  شاه صفوي عملادًر رأس ساختار قدرت قـرار دا
ــھ بود. ــتبداد مطلق ــت او اس ــب وحكوم ــتن نس داش

خویشاوندي با شاه درعین اینكـھ دراعـتلاي اشـخاص 
ــب  ــت عواق ــي توانس ــال م ــت،درعین ح ــأثیر داش ت

تھ باشد.عواملي چون ازدواج،ابراز داشناخوشایندي 
شجاعت وانجام خدمتي شایان توجـھ بـھ شـاه،تجربھ 
ونیز داشتن خاسـتگاه قابـل توجـھ اجتمـاعي،علمي 
وفرھنگي عواملي بودند كھ منـوط بـھ اراده ومیـل 
شاه درسرنوشت اشخاص تأثیر داشت.ھمچنین با توجـھ 
بھ ساختار سلسلھ مراتبي قبیلھ اي ووجود اختلافات 

اجتماعي واقتصـادي در نظـام قبیلـھ اي(بـا عمیق
وجود روابط مستحكم درنتیجھ وجـود علائـق مسـتحكم 



ست  قبیلھ اي وتعصب)صرف وجود مقام شاھي مـي توان
،برموقعیـت برخلاف سنتھاي حاكم برنظـام قبیلـھ اي

ــؤثر  ــف م ــاي طوای ــا رؤس ــایین وی ــراد رده پ اف
باشد.بطور كلي دریك جملھ مي توان گفت كھ سیاسـت 

داشتن نظارت مؤثر بـر عملكـرد فبایـل،امراي شاه 
قزلباش وسایر صاحب منصبان در ساختار قدرت،توسـل 
لو  بھ خشونت عاجلانھ نسـبت بـھ مجرمـان سیاسـي و
افراد شاخص(كھ در مواردي خشم وغضب نسبت بـھ یـك 
صاحب منصب برجستھ،بر سرنوشت طایفھ شخص مورد نظر 

یـفنیز تأثیرگذار بود)،تغییر الكـا واسـكان طوا
ونادیده گرفتن علائق قبیلھ اي،عصبیت ورسوم قبایل 
در گماشتن سران طوایف بھ ریاست قبیلـھ غیرخـودي 

بود.
حكومت شاه اسماعیل ھرچند درعمل از طریـق یـك 
جریان نظامي شـكل گرفـت،ولي ایـن جریـان نظـامي 

توسـعھ عوامـل دربطن فرایند مشروعیت قرار داشت و
بي وایــدئولوژي ضي(مشــروعیت شمشــیر)وعامل مــذھار

ریشھ دار ایراني محورھـاي ایـن جریـان مشـروعیت 
بودند كھ درجاي خود دربـاره آن بحـث گردیـد.این 
جریــان موجــب مــي شــد تــا شــاه ازیكســو انتظــار 
سربرآوردن ھیچ رقیب سیاسـي ومـذھبي ونیـز تحمـل 
ـــد.تداوم  ـــتھ باش ـــت را نداش ـــوچكترین مخالف ك

ــاي  ــاي جریانھ ــز فعالیتھ ــذھبي ونی ــگ م داراي رن
ــاي  ــفوي)ودیگر جریانھ ــت ص ــوفیانھ(جدااز طریق ص
شیعي،بھ معناي رقابت مذھبي وسیاسي بـود واعضـاي 
آن باید بي ھیچ قید وشرطي حاكمیت شـاه اسـماعیل 
را مي پذیرفتند.اعلام اطاعت از شاه در اكثرموارد 
باید باحضور یافتن شخصي نزد شاه ومھمتر ازآن،با 

ام مقـام عنوان شاھي ورعایـت احتـرخطاب برازنده 
وشخصیت شاه،بعنوان یگانھ سلطان مشروع ونگاھبـان 

اصـول ایدئولوژي شیعھ اثني عشـري ھمـراه مـي شد.
صل -حاكم بر سلسلھ روابط مرشد مریدي مبتني بـر ا

صوفیگري وناصوفیگري بود كھ با قـانون جـزاي نـھ 
چندان پیچیده كیفـر مـرگ ویـا الطـاف مرشـدكامل 

ھـیچ قیـد ھمراه بود.ھرتصمیم وفرمان شـاه بـدون
وشرطي نافذ بودواین امر بھ معناي اقتدار فرھمند 
شاه اسماعیل بود كھ باوجود چنین قدرتي،نمي توان

ساختار قدرت آن دوران ھیچ صاحب منصبي را عملاً در
فـرض نمـود.ھمچنین درموقعیت مستحكم وبدون تزلزل 

این امر مسـتلزم آن بودكـھ ھـیچ انحصـار قـدرتي 
ویــا مقــامي اھمیــت دردســت ھــیچ گروھــي نمانــد 



یكنواختي در درازمـدت نداشـتھ باشد.شـاه مقـامي 
بودكھ وضـعیت صـاحب منصـبان درسـاختار قدرت،بـھ 

بطور كلي دراین تحقیق اراده ومیل او بستگي داشت.
سعي شده اسـت ارتبـاط میـان نھـاد سـلطنت وسـاز 
وكارھاي سیاسي ومذھبي دردوره شاه اسماعیل صـفوي 

سـؤالھا وفرضـیھ مورد بحث قرار گیـرد وبـا طـرح
ھا،چھارچوب نظري قدرت وشكل گیري آن مشخص گردد.

:ياصلسؤالھایمسألھ تحقیق و
ل صفوی چھ مراحلی داشت؟یابی شاه اسماعیقدرت ـ١

م بندی مواضع قدرت و ساختار آن در زمـان یتقس-٢
ل چگونھ بود؟یشاه اسماع

در یرانـيعناصرقزلباش ودیوانسـالاران ات یوضع-٣
ن دوره چگونھ بود؟یساختار قدرت ا

ھا:ھیفرض

ران یـل در ایابی شـاه اسـماعیـقدرت-١ھ یفرض
نھ ساز قدرت و توسعھ ارضی بود.یشامل دو مرحلھ زم

اجـزای سـاختار قـدرت در زمـان شـاه -٢ھ یفرض
قشـر ،توان بھ شـاه و خانـدان سلطنتیل را مییاسماع
رانی قسمت نمود.یبی اوانی و مذھیو قشر د،نظامی

و علمـای تاجیكانت قزلباشان و یوضع-٣ھ یفرض
میزان مقام شاه،وابستھ بھ ،مذھبی در ساختار قدرت



و نگرشـھای بھره گیري ازقدرت سیاسي،نظامي ومـذھبي
اسـی و یان در امور سیوانین قزلباشان و دیمتفاوت ب

ط   زمانی ومکانی بود.یمذھبی،باتوجھ بھ شرا

تحقیقفصول 
فصل اول این رسالھ اختصاص بھ جریان قدرت یـابي 
شاه اسماعیل صفوي دارد.دراین فصل كھ بـھ سـھ بخـش 

تا ایـن موضـوع اززوایـاي گردید،تلاش ه استتقسیم شد
كوشش براینگوناگون موردبررسي قرارگیرد.دربخش اول 

رھبري طریقت (درذیـل مبحـث زمینـھ ھـاي سھمبود تا
ایـن ھدف ازطـرح.ي قرار گیردمورد بررسقدرت یابي) 

كھطریقتعامل رھبري كھ است این فرضیھ ثبات امبحث،
دركنار عوامـل اجتمـاعي وسیاسـي واقتصـادي زمینـھ 

ساخت وبعنوان فراھم شاه اسماعیل رابراي پیشرفت كار
یكي از سھ ركـن قـدرت شـاه صـفوي مـورد توجـھ مـي 

ھاو ایـدئولوژیھاي سیاسـي باشد ،بھ مانند اندیشـھ 
،در تـأمین پایـھ ھـاي مشـروعیت قـدرت شـاه ومذھبي

بعنـوان یـك عامل توسعھ ارضيدربخش دوم،مؤثرنبود.
اصل مھم تاریخي درامرقدرت یابي،جداگانھ موردبررسي 

لازمھ كارشاه براي تحقق بخشـیدن امر،قرار گرفت.این 
بھ آرمان سلطنت خویش بود.ھمچنین عوامل سیاسي ریشھ 

،ازعوامل نگارنـدهداردرپیوند باعامل مذھبي،ازنگاه
ایدئولوژیكي پویا دراستقرار سلطنت صفوي بود.دربخش 
سوم این فصل تلاش شدتا عنصـر سیاسـي ومـذھبي(آرمان 
ایرانشھري وشریعت)،بعنوان عوامل اصـلي قـدرت شـاه 

اسماعیل مورد بررسي قرار گیرد.
درفصل دوم ، بھ تقسیم بندي اجزاي سازمان قـدرت 

تلاش شدتادر این تقسـیم صلفاست.دراین شدهپرداختھ
ي اجتماعي وقـومي مـورد توجـھ قـرار ویژگیھابندي، 



باتوجـھ بـھ مطـرح شـدن قـدرت شـاھي دررأس گرفتھ و
ھا وابعـاد حكومـت شـاه ویژگیساختار این دوره ونیز

تـادربخش اول ایـن فصـل،جایگاه گـردداسماعیل،تلاش 
مقام شاھي درسازمان سیاسي این دوره ودرارتباط بـا 

قزلبـاش وتاجیـك درسـاختار طبقـھناگون دومواضع گو
قدرت ،موردبررسي قرارگیرد.ھمچنین باتوجھ بھ مطـرح 

ــاگون ــل گون ــدن عوام ــكل درش ــريش ــروعیت گی مش
ســـلطنت(وباتوجھ بـــھ متمـــایز بـــودن دوره شـــاه 
اسماعیل)دراین دوره،تلاش شدتا درادامھ مباحـث بخـش 

بخش جداگانھ اي بـھ موضـوع مشـروعیت اختصـاص نخست،
ــ ــیره اي ودداده ش ــاخت عش ــھ س ــوط ب ــوم مرب .بخش س

است.منظور ازاین مبحث،درنظرگرفتن قزلباشان(پیروان 
طریقت صفوي ونیروي عمده نظـامي درآن زمـان)بعنوان 
قشرمتعلق بھ سـازمان سیاسـي واجتمـاعي و اقتصـادي 

مي باشد.دربخش چھـارم،یعني عناصر تاجیكمتفاوت با 
اي متمـایز ساخت دیواني،ازیكسوتلاش شدتابھ شاخصھ ھـ

سازمان دیواني دراین دوره ـ كـھ تاحـدقابل تـوجھي 
تحت تأثیرشرایط آن دوره قرارداشت ـ(ازجملھ تـأثیر 
عامــل نظــامي بركــاركرد ایــن ســازمان،كاھش قــدرت 
وزیر،نبودن نھادھـاي مسـتقل درنتیجـھ عـدم تعریـف 

عدم گستردگي آن)پرداختھ شود،وازسـوي ومناصب تخصصي
ــازمان در ــاركرداین س ــدرت ودر دیگرك ــي ق ــاخت كل س

ارتبــاط بامواضــع قزلباشــان ،ونیــز مناصــب عمــده 
ایرانیان موردتوجـھ قرارگیرد.درنتیجـھ،دایره بحـث 
ــعي  ــدو س ــاص داده ش ــوع اختص ــن موض ــھ ای ــیطي ب بس

تامقام مھم وكالت نفـس ونیـز مقـام صـدرونیز گردید
دوبخش دردیگرمناصب دراین بخش موردبررسي قرار گیرد.

دیني ونیز بھ سیورغال واملاك مناصببھ،آخراین فصل



وقفي دراین دوره پرداختھ شده است.
یكــي اختصــاص بــھ عوامــل قــدرت دارد.فصــل ســوم

ازبخشھاي مفصل این قسمت ازرسـالھ،مربوط بـھ مبحـث 
ــت. ــري اس ــامي گ ــھ نظ ــاه باتوجھ ب ــرایط دوره ش ش
ســاختار ومطــرح شــدن اشقزلبــاســماعیل،وجودقبایل

لوھاوآق قوینلوھادر این دوره حاكمیت قراقویننظامي 
عامــل نظــامي گــري اھمیــت یافــت وبطــور ،دوره

ازدیگر مباحـث .قزلباش اھمیـت یافتنـدطبیعي،امراي
ــد. ــي باش ــل،تیول م ــن فص ــت دردوره ای نظام مالكی

صفوي،ضمن تأثیرپذیري از نظامھاي رایج درحكومتھـاي 
پیشین،متحول شـدوبھ شـكل خـاص خـود در دوره صـفوي 

رنده كوشش كرده اسـت تـااین درآمد.درمبحث تیول،نگا
عامــل رادرزمــره عوامــل قــدرت مــورد بررســي قــرار 
دھد.وضعیت تیولداران،عملكرد شاه وتـأثیر برزمینـھ 
اجتماعي واقتصادي دراین فصل مورد بررسي قرارگرفتھ 

ھمچنین درمورد سازمان قزلباش كوشش گردید تااز است.
زوایاي مختلف بدین موضوع پرداختھ شود.ھرچند نوشتھ 
ھاو نظریھ ھاي نگارنده نارسا بنظر مي رسـد،ولي در 
این مبحث اساس كار برذكـر طوایـف قزلبـاش وبررسـي 

عناصـر تاجیـك طوایف ونیـز ارتبـاطارتباط متقابل
ورابطھ صوفي گري وبررسي زوایـاي آن قـرار وقزلباش

گرفتھ است.
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